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  برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (قسمت اول)

  مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شـيعه و سـنى، ديـه    

زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميـان فقهـاي شـيعه و سـني مخالفـانى نيـز دارد. دليـل        

لانُْثَى بِالانُْثَى) ، تصـريح برخـى از روايـات    از سوره بقره يعنى (و ا 178عمده گروه اول آيه 

به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز بـا تمسـك بـه     بر نصف بودن ديه زن نسبت 

سـوره بقـره و اطـلاق برخـى از      178سوره نسا و آبي از تخصيص بـودن آيـه    92اطلاق آيه 

به جهت ايـراد در سـند، ايـراد    بودن ديه زن   روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف

در راوي حديث، ايـراد در مـدلول، و شخصـيه بـودن بعضـي روايـت هـا، اصـل برابـري را          

  پذيرفته اند.

  كليد واژگان:

  خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي

خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشـته  

ضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشـهاي شخصـي   شدن يكي از اع

،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه بـه  

شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبهـا نداشـتند   
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در ارزش گـذاري مقـام انسـاني اسـت و بـرخلاف       كه اين امر نشـان دهنـده نـوعي تبعـيض    

  كرامت انساني است.

 ـ  بْالع رِّ وْرُّ بـِالحْى القَْتلَْى الحف اصصْالق كُملَيع بنُواْ كُتامينَ ءا الَّذهاَي د و اگر به شان نزول (يـ

  بِالعْبد و الانُْثَى بِالانُْثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:

اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كـه يكـى را بـر ديگـرى برتـرى بـود. ايـن قبيلـه         « 

سوگند ياد كردند كـه اگـر بـرده اى از مـا كشـته شـود، در برابـرش آزادى از آنـان را مـى          

در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مـرد   ;كشيم

را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حسـاب مـى   از آنان 

  در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.» آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.

اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنـايي كـاملا متفـاوت شـد. هـدف ديـه       

ه در قتل عمد) و گـاهي صـرفا اقتصـادي (قتـل شـبه عمـد)       گاهي مجازات (رضايت خانواد

  است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:

ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشـود  

ولي ديه حقوقي به معنـاي ضـمان و جبـران خسـارت اسـت چراكـه كشـتن فـي حـد نفسـه           

در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمـر خـود    مجازات ندارد و
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به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده 

  شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.

صف ديه مرد است، منتهـا  در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن ن

فقها از آن روايات ديه جزايي به سـراغ ديـه حقـوقى آمـده انـد. محقـق اردبيلـي در كتـاب         

ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيـدا   313،صفحه 19مجمع الفائده و البرهان جلد 

  نكرده ام.

باريـك   به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو

تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، بـه اجراپـذيرى و   

كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به 

بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هـم در  

افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كـه فقـه را از حـد     حد

  قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.

هم بايد به خلـوص و قداسـت فقـه انديشـيد و      ;حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است

راپـذيرى  جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشـت و هـم بـه كارآمـدى و اج    

ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوند ديـن را بـراى انسـان فـرو     

  فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:
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(ءĤَبِنـ ءĤمالسراَشًا وف ضَْالار لَ لَكُمعى جالَّذ);  

  بنايى ]افراشته[ قرار داد.همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را 

اى براى برقرارى تسـاوى حقـوق بـين     المللى تلاش گسترده در حالى كه امروز در سطح بين

المللـى حقـوق بشـرى بـويژه      گيـرد و در اسـناد بـين    هـا صـورت مـى    زن و مرد در همه زمينه

عليـه   آميـز  كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقـررات تبعـيض  

زنان دارند تاكيد شده است، در قـانون مجـازات اسـلامى ايـران كـه پـس از اسـتقرار نظـام         

شـود مقـررات    جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى

به زن جنبـه حمـايتى    به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت متفاوتى نسبت

رسد و جا دارد كه مورد بحـث و تجزيـه    آميز به نظر مى ه ظاهر تبعيضدارد ولى برخى هم ب

و تحليل و نقادى قرار گيـرد و بخصـوص چـون ايـن مقـررات بـر اسـاس مبـانى اسـلامى و          

موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قـرار گيـرد و احيانـا    

  نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.

رسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود  ىبه نظر م

  دارد چهار مورد است:

  زمان مسئوليت كيفرى -1
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قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكـاب جـرم از مسـئوليت كيفـرى      49 طبق ماده

بلـوغ شـرعى   همان ماده منظور از طفل كسى است كـه بـه حـد     1مبرا هستند. مطابق تبصره 

قانون مدنى سن بلوغ در پسر پـانزده سـال تمـام     1210ماده  1نرسيده باشد و به حكم تبصره 

  قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

آن، دختـر بـا    1قـانون مجـازات اسـلامى و تبصـره      49 بنابراين با توجه به اين تبصره و مـاده 

سـال تمـام    15لى كـه پسـر پـس از    سال تمام قمرى مسـئوليت كيفـرى دارد در حـا    9 داشتن

  قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.

  اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم -2

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا بـراى اثبـات جـرم    

در برابر اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن 

اصـولا جـرائم    189،199،237، 170، 128،137،153، 119يك مرد معتبر است، طبـق مـواد  

لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد بـا شـهادت زن قابـل    

اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابـل اثبـات   

لى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سـه مـرد عـادل يـا دو مـرد      و ;)76 نيست (ماده

  ).75و  74عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد 

  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

  قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است.

  قصاص -3

. بـدين معنـى كـه اگـر     در مورد اجراى حكم قصاص نيز بين زن و مرد تفـاوت وجـود دارد  

شـود ولـى اگـر مـردى زنـى را عمـدا بـه قتـل          زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى

شـود كـه خـانواده زن معـادل نصـف ديـه مـرد را بـه او          برساند در صورتى مرد قصاص مـى 

  قانون مجازات اسلامى). 258و  207،209بپردازد. (مواد

  ديه -4

، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غيـر عمـدى   قانون مجازات اسلامى 300طبق ماده 

  نصف ديه مرد مسلمان است.

گيرد ولى در صورت عمد هم ممكـن   الاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مى على

است ولى دم يا مجنى عليه از قصـاص بگـذرد و بـه گـرفتن ديـه راضـى شـود كـه در ايـن          

قتل عمد «گويد:  قانون مجازات اسلامى مى 257 شود. ماده صورت قصاص به ديه تبديل مى

موجب قصاص است لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا كمتر يا زيادتر از 

قـانون   297 قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين كرده است. مـاده ». شود آن تبديل مى

زير: يك صد شـتر، دويسـت    مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يكى از امور ششگانه

هاى يمن، يك هزار دينـار و ده هـزار    گاو، يك هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله
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درهم تعيين كرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يـك از اعضـاى بـدن    

  نيز معين شده است.

ه ديـه قتـل زن   قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل كرده است ك

را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر 

ديـه قتـل زن مسـلمان، خـواه     «گويـد:   قانون مجازات اسـلامى مـى   300مقال اشاره شد ماده 

  ». عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است

  دارد: مقرر مى 487 ماده 6در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند

ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشـد نصـف   

  ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته 

قتل، ديه زن را نصف ديه مـرد قـرار داده و نـه بـه طـور      است نه به طور مطلق، همانند مورد 

بلكه تا يك ميـزان، ديـه مـرد و زن     ;كامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است

قانون مجـازات   301شود. ماده  مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مى

تا وقتى مقـدار ديـه بـه ثلـث ديـه كامـل       ديه زن و مرد يكسان است «دارد:  اسلامى مقرر مى

  ».   برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است
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آمـده   273 همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده اسـت. در مـاده  

  است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضـو يـا جرمـى كـه بـه زن      

مگر اينكـه ديـه عضـوى كـه نـاقص       ;شود ند آن محكوم مىوارد نمايد به قصاص عضو مان

توانـد قصـاص    يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگـامى مـى   شده ثلث

  كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشـر (يـك    424بنابراين، از آنجا كه طبق ذيل ماده 

شتر يا سيصد دينار است و چون به ميـزان   30ست ديه قطع سه انگشت زن دهم) ديه كامل ا

ولـى قطـع چهـار انگشـت زن چـون       ;با ديه مـرد مسـاوى اسـت    ثلث ديه كامل نرسيده است

شتر يا دويست  20شتر يا چهارصد دينار،  40شود يعنى  اش از ثلث ديه كامل زيادتر مى ديه

  يعنى نصف ديه مرد. دينار تعيين شده است

ر برخى موارد هم قانون مجازات اسـلامى بـدون اينكـه ضـابطه و مـلاك نصـف بـودن را        د

  دارد: مقرر مى 483 رعايت كرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده

عليه مرد باشـد،   يا پا فرو رود در صورتى كه مجنى هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست

  و در صورتى كه زن باشد، دادن ارش لازم است. ديه آن يك صد دينار
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در اين مورد خاص، نه حكم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بـودن ديـه زن   

به مرد تعيين حكم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممكن اسـت، حسـب مـورد     نسبت

  بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا كمتر از آن باشد.

  مجازات در مورد زن و مرد در قانون و مقررات متفاوت آن يهمبانى حكم د

در قوانين عرفـى امـروز، ارتكـاب قتـل و جـرح و ضـرب، از يكسـو، جنبـه كيفـرى دارد و          

مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانـا كيفرهـاى ديگـر بـر آن مترتـب اسـت كـه        

حريم جامعه و حقـوق   به خاطر تجرى مرتكب به نقض عمدتا جنبه عمومى دارد و حكومت

و امنيــت ديگــران و بــا هــدف تنبيــه مجــرم يــا تاديــب او يــا عبــرت ديگــران و پيشــگيرى و 

نمايد. شكايت  بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى

تواند از عوامل مخففه تعيين كيفر باشد  عليه يا گذشت و عدم تعقيب او مى و پيگيرى مجنى

به طور كلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن  و در موارد صدمات خفيف ممكن است

  به وى گردد. پيگرد و اعمال مجازات نسبت

عليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده  غير از اين جهت مجازات، مجنى

  :قانون آئين دادرسى كيفرى 12به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده 

توانـد   همين كه متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مى

  كليه دلايل و مدارك خود را... تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .
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  قانون مسئوليت مدنى: 5طبق ماده 

ا شـود يـا قـوه    اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سلامتى كسى وارد شده در بدن او نقـص پيـد  

كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجـب افـزايش مخـارج زنـدگانى او بشـود      

  واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است... . 

  همان قانون: 6 طبق ماده

ها از مخارج معالجه و هزينـه كفـن و    ديده مرتكب بايد كليه هزينه در صورت مرگ آسيب

شـده اسـت را در صـورت     مخارج افرادى كه نفقه آنها از سوى متوفى تـامين مـى  دفن و نيز 

  مطالبه به حكم دادگاه تاديه نمايد.

نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجـود  

م يـا  الاصول زن بودن يا مرد بـودن مـته   شود. در اين قوانين على دارد و در محاكم عمل مى

عليــه مـلاك حكــم قــرار نگرفتـه و تفــاوت مــاهوى در تعقيـب و محاكمــه و اعمــال     مجنـى 

مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جـرم نيـز حسـب مـورد بـا در نظـر       

با  شود. البته در تعيين خسارت ممكن است گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مى

عليه، زن و مرد بودن او هم موثر باشـد ولـى نـه بـه عنـوان يـك        توجه به نقش و تاثير مجنى

  قاعده ثابت و فراگير.
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قانون مجازات اسلامى بر مبناى احكام فقهى و فتاوى فقها بـه جـاى ضـرر و زيـان ناشـى از      

اى اسـت و در   جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده كـه ميـزان ثابـت و تعيـين شـده     

كند و در عين حال اين محكوميت مـالى هـم    ا دادگاه تعيين مىبرخى موارد هم ميزان آن ر

  دهد. عليه را تشكيل مى مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنى

تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز كه در قانون مجـازات مقـرر شـده طبعـا بـر مبنـاى       

  حكم فقهى و نظر فقهاست.

  درآمد:

تمامى انسان ها مى داند و پيامبر خدا(صلى االله عليـه   قرآن كريم كشتن يك انسان را كشتن

  وآله) هم فرمود :

  كسى كه در كشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشاركت كند، از رحمت الهى مايوس باشد.

بر اين پايه، تحريم قتل نفس و تعيين عقوبت هاى اخروى و نيز كيفرهاى دنيوى، هدفى جز 

  يع ندارند.بازدارندگى و جلوگيرى از اين رفتار شن

مگـر آنكـه خـانواده مقتـول از      ;اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حكـم آن قصـاص اسـت   

  قصاص صرف نظر كنند، يا به دريافت ديه رضايت دهند.
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شارع در قتل خطايى يا شبه عمد به قصاص فرمان نداده و حكم بـه پرداخـت خـون بهـا در     

قتل خطايى، علاوه بـر پرداخـت ديـه،    البته قرآن كريم، در  ;حق خانواده مقتول نموده است

  قاتل را به آزاد كردن يك بنده مومن فرمان داده است:

ًـا فَتحَرِيرُ رقَبه مومنَه وديه مسلَّمه الَى اَهلهِى الاَّ اَن يصدقُوا   ;)(و من قَتلََ مومنًا خطََ

ى را آزاد كرده و به خانواده او خون بها و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مومن

  مگر اينكه آنان گذشت كنند. ;پرداخت كند

يكى از پرسش هـاى جـدى در فقـه اسـلامى، در موضـوع ديـه، نـابرابرى ديـه زن و مـرد و          

مسلمان و غير مسلمان است. مشهور فقيهان، بلكه مى توان گفت كه تمامى فقهاى مسلمان، 

ه اند كه ديه زن، نصف ديه مرد است، گرچه در مقـدار آن  جز تعدادى اندك، بر اين عقيد

و در جراحت ها نيز بـر ايـن باورنـد كـه زن و      ;ميان فقيهان شيعه و اهل سنت اختلاف است

  مرد، تا يك سوم ديه، برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف مى شود .

برابرى خون بهـا دلالـت    به عقيده ما رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن برآمده اند، بر

دارند . در قرآن كريم نيز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجـود نـدارد، بلكـه اصـول و قواعـد      

  كلى اسلامى نيز بر برابرى گواهى مى دهند.

  بر آنيم تا از اين راى دفاع كرده و ديدگاه مشهور را مورد نقد و بررسى قرار دهيم.
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  اين مهم در دو فصل عرضه مى گردد:

  

  ;يكم. برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان فصل

  ;فصل دوم. نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد

  فصل يكم، برابرى ديه زن و مرد

قرآن كريم در باره مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان سـاكت اسـت و آنچـه مـى     

يرد، اصول و قواعد كلـى اسـلامى،   تواند مستند و مدرك براى تعيين اندازه ديه آنها قرار گ

  روايات خاص و اجماع است.

در كتب فقهى، به استناد روايات خاص و اجماع، بر نابرابرى ديه زن و مرد، مسـلمان و غيـر   

  مسلمان تاكيد شده است.

اين دو دليل در فصل دوم ، مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. ادعاى ما اين است كـه ادلـه   

ع ديه دلالت دارند، و نيز اصول و قواعد كلى اسلامى، بـر برابـرى ديـه    اى كه بر اصل تشري

زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت مى كنند، كه در اين فصل، به بررسى اين دو دليـل  

  مى پردازيم:

  روايات تشريع ديه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

قرآن كريم در يك آيه بر اصل تشريع ديه دلالـت دارد ولـى نسـبت بـه مقـدار آن سـاكت       

  است:

و)       دنـَه وموه م ًـا فَتحَرِيـرُ رقَبـ ن قَتـَلَ مومنـًا خطَـَ ًـا و مـ ه  ما كَانَ لمومن اَن يقْتلَُ مومنًا الاَّ خطََ يـ

 ـ   قَبرِيـرُ رَنٌ فَتحمو مومنـَه   همسلَّمه الَى اَهلهِى الاَّ اَن يصدقُواْ فَان كَانَ من قَوم عدو لَّكُم وهو مـ

ه مومنـَه    م    وان كَانَ من قَومم بينَكُم وبينَهم مّيثـَقٌ فَديه مسلَّمه الَى اَهلهِى وتحَرِيـرُ رقَبـ ن لَّـ فَمـ

  ;يجِد فَصيام شَهرَينِ متَتَابعِينِ تَوبه مّنَ اللَّه وكَانَ اللَّه عليما حكيما)

  

هيچ مومنى را نَسزدَ كه مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هـر كـس مـومنى را بـه اشـتباه        و 

مگـر اينكـه آنـان     ;كشت، بايد بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بهـا پرداخـت كنـد   

گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهى اسـت كـه دشـمنان شـمايند و ] خـود [وى مـومن       

ده مومنى را آزاد كند ] و پرداخت خون بها بـه خـانواده او لازم نيسـت    است، ] قاتل [بايد بن

[و اگر ] مقتول [از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى 

خون بها پرداخت نمايد و بنده مومنى را آزاد كند، و هر كـس ] بنـده [نيافـت، بايـد دو مـاه      

ز جانب خـدا ـ روزه بـدارد، و خـدا همـواره دانـاى سـنجيده كـار         پياپى ـ به عنوان توبه اى ا 

  است.
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اين آيه گرچه از بيان مقدار ديه ساكت است، ولى هيچ گونه تفاوتى ميان قتل انسان مـومن  

  و كسى كه خونش احترام دارد، نمى گذارد.

ن و گويد: در اين آيه نه ميزان ديه تعيـين شـده و نـه تفـاوت بـين ز      صاحب تفسير المنار مى

مرد از لحاظ مقدار ديه ذكر شده است، البته لفظ به كار رفتـه در مـورد مقتـول بـه صـورت      

، به طور مطلق و نكره آمده است و در اينگونه خطابـات اگـر لفـظ    » و من قتل مومنا«مذكر 

مذكر هم به كار رفته باشـد منظـور فقـط جـنس مـذكر نيسـت و مـذكر و مونـث را شـامل          

بر اين اختصاص نمايد و با توجه به آن معين گـردد   خاصى دلالت  شود مگر اينكه قرينه مى

بر اين دارد كه آن مقـدار ديـه كـه     كه خطاب به مرد اختصاص دارد و نيز ظاهر آيه دلالت 

  خانواده مقتول را راضى كند كافى است.

 رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن مـى باشـند، بـر برابـرى در مقـدار ديـه زن و مـرد،       

مسلمان و غير مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعيض و تفاوتى ديده نمى شـود. ايـن   

روايت ها را شيخ حر عاملى در ابتداى كتاب الديات از كتاب وسائل الشـيعه آورده اسـت.   

تعداد اين روايت ها چهارده حديث است و در ميان آنها روايت هاى معتبر نيز بسيار اسـت.  

  يات از اين قراراند:برخى از اين روا

د بـن يحيـى، عـن احمـد بـن       . 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه و عن محمـ

اج، قـال: سـمعت ابـن ابـي ليلـى         محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرحّمن بـن الحجـ
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وآلـه)، ثـم انـّه    كانت الديه في الجاهليه مئه من الابل فاقرّها رسول اللّه(صلى االله عليه «يقول: 

ه، و علـى اهـل الـذّهب       فرض على اهل البقر مئتي بقره و فرض على اهل الشّاه الف شـاه ثنيـ

  ;»الف دينار، و على اهل الورق عشره آلاف درهم و على اهل اليمن الحلل مئتي حلّه

ديه در دوران جاهليت «عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: شنيدم كه ابن ابى ليلى مى گفت: 

شتر بود. رسول خدا(صلى االله عليه وآلـه)همان را امضـا كـرد. سـپس بـر گـاوداران،       يكصد 

دويست گاو، و بر گوسفندداران، يكصـد گوسـفند، و بـر صـاحبان طـلا، هـزار دينـار و بـر         

  ».صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان يمن، دويست حله]قطعه پارچه[مقررّ كرد

اده، عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد، عـن ابيـه، عـن    محمد بن علي بن الحسين باسن. 2

جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيه النّبي(صلى االله عليه وآله)لعلي(صلى االله عليه وآلـه)قال:  

يا علي! انّ عبدالمطلّب سنّ في الجاهليه خمس سنن اجراها اللّه له في الاسلام، الـى ان قـال:   

  ;لابل فاجرى اللّه ذلك في الاسلامو سنّ في القتل مئه من ا

  اين روايت صحيحه است و مشايخ ثلاثه آن را نقل كرده اند.

رسول خدا(صلى االله عليه وآله) در سفارش خود به امام على(عليه السـلام)فرمود: اى علـى،   

به راستى كه عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهليـت بنـا نهـاد كـه خداونـد آنهـا را در       

لام نيز اجرا كرد... عبدالمطلب براى قتل، يكصد شـتر مقـررّ كـرد و خداونـد هـم      دوران اس

  همان را در دوران اسلام جارى ساخت.
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  اصول و قواعد كلى اسلامى

علاوه بر اين روايات ـ كه بر برابرى ديه دلالت دارند ـ مى توان آيات و رواياتى را نيـز كـه     

ديگر ويژگى هاى انسانى دلالت دارنـد، گـواه   بر برابرى انسان ها در شخصيت و استعداد و 

و شاهد گرفت. به تعبير ديگر، مى توان گفت كه اصول و قواعد اوليه اسلامى نيز بر برابرى 

  دلالت مى نمايند. برخى از آيات و روايات بدين شرح اند.

قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مـى دانـد، و ميـان آنـان در مبـدا آفـرينش و       

  استعدادهاى انسانى، فرقى نمى گذارد:

اَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذى خلَقََكُم مّن نَّفْس و حده وخلََقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما الاً   (يـ رجِـ

  ;كَثيراً ونسĤء واتقوا اللّه الذى تساءلون به)

آفريـد و جفـتش را ]نيـز [از او    » نفـس واحـدى  «از  اى مردم، از پروردگارتان ـ كـه شـما را   

و از خـدايى كـه بـه     ;آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كـرد ـ پـروا داريـد    

  ]نام[ او از همديگر درخواست مى كنيد، پروا نماييد.

  و در آيه اى ديگر، مايه برترى آدميان را تقوا بر مى شمرد:
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اَيها النَّاس انَّ ارفُواْ انَّ اَكـْرَمكُم      (يـ ا خلَقَْنـَكُم مّن ذَكرَ و انُثَى و جعلْنـَـكُم شـُعوبا و قَبĤلــلَِ لتعَـ

(اَتقْـَلـكُم اللَّه ندع;  

اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيـديم تـا بـا    

كنيــد. درحقيقــت، ارجمنــدترين شــما نــزد خــدا       يكــديگر شناســايى متقابــل حاصــل   

  پرهيزگارترين شماست.

  و نيز مى توان به اين روايت ها اشاره كرد:

  رسول خدا (صلى االله عليه وآله) فرمود:

ايها النّاس! انّ ربكم واحـد، وانّ ابـاكم واحـد، كلّكـم لآدم، وآدم مـن تـراب، انّ اكـرمكم        

  ;فضل الاّ بالتقوى عنداالله اتقاكم، و ليس لعربى على عجمى

اى مردم، به راستى كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى اسـت. همـه شـما فرزنـد آدم     

هستيد و آدم از خاك است. به راستى كه ارجمندترين شـما، نـزد خداونـد، پرهيزگـارترين     

  شماست. هيچ عربى را بر غير عرب برترى نيست، جز به پرهيزگارى.

  وآله) فرمود:رسول خدا (صلى االله عليه 

  ;النّاس سواء كاسنان المشط

  مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.
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  و نيز رسول خدا (صلى االله عليه وآله) فرمود:

فالنّاس اليوم كلّهم ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم مـن آدم، وانّ آدم (عليـه   

  ;يوم القيامه اطوعهم له واتقاهم السلام)خلقه االله من طين وانّ احب النّاس الى االله عزوّجلّ

امروز تمامى مردم ]در پرتو آيين اسلام[، سفيد و سياه، قرشـى و عـرب و عجـم از آدم زاده    

و دوست داشتنى ترينِ مردم، نـزد   ;شده اند، و به راستى كه خداوند آدم را از خاك آفريد

  ست.خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قيامت، مطيع ترين و پارساترين آنها

  و نيز رسول خدا (صلى االله عليه وآله) فرمود:

انّ النّاس من آدم الى يومنا هذا مثل اسنان المشط، لافضل للعربى على العجمـى ولا للاحمـر   

  ;على الاسود الاّ بالتقوى

 ;ماننـد دندانـه هـاى شـانه     ;به راستى كه همه مردم، تا اين روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[

  عرب و سرخ گونه را بر سياه فضيلتى نيست، مگر در سايه پارسايى. عرب را بر غير

  و نيز امام على(عليه السلام) فرمود:

  ;النّاس الى آدم شرع سواء

  مردمان تا آدم همه برابرند.
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خلاصه آنكه روايات دال بر اصل ديه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد كلّى اخذ شده 

  ه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را تثبيت مى كنند.از آيات و روايات، برابرى دي

اينك، براى تكميل اين نظريه، بايد راى مشهور فقيهان و مسـتند آنهـا مـورد نقـد و بررسـى      

  قرار گيرد، كه فصل دوم بدان اختصاص دارد.

  فصل دوم

  نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد

و ائمه اطهار، هم ميزان ديـه تعيـين شـده و هـم در     در روايات مختلف منقول از پيامبر اكرم 

به ديه مرد اشاره شده است. بـدين معنـى كـه در     بعضى از آنها به نصف بودن ديه زن نسبت

برخى از روايات به طور مطلق ديه قتل انسان (ديه نفس) و نيز ديه اعضـا و جراحـات وارده   

به اينكه ديه زن نصـف ديـه مـرد    بر انسان ذكر شده و در بعضى از روايات نيز تصريح شده 

  است.

 ;مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه ديه زن مسـلمانِ آزاده نصـف ديـه مـرد مسـلمان اسـت      

  سالم باشد يا ناقص العضو. ;عاقل باشد يا ديوانه ;خواه زن خردُسال باشد يا بزرگسال

  صاحب جواهر الكلام مى نويسد:
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سـت كـه ديـه زن مسـلمان آزاده، خـواه      ترديد و شكى از جهـت فتـوا و نصـوص شـرعى ني    

خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص العضو، در قتل عمدى، 

شبه عمد و قتل خطايى نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصل و منقول بر آن دلالت 

كـه اجمـاع   بل ;دارند و مى توان گفت كه نقل اجماع، ماننـد نصـوص شـرعى متـواتر اسـت     

تمامى مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان ]اين فتوا[ ابن عليه و اصم ]از فقيهان 

اهل سنت[اند كه ديه زن و مرد را برابر مى دانند، ولـى كسـى بـه مخالفـت ايـن دو اعتنـايى       

  آنجا كه اجماع امت اسلامى بر آن قائم است. ;نكرده

  ست:و نيز صاحب رياض المسائل نوشته ا

ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسـفند، طـلا، نقـره و پارچـه     

است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت هاى مستفيض و معتبـرى بـر ايـن    

  بلكه مى توان گفت كه اين روايت ها در حد تواترند.  ;مطلب دلالت دارند

يكـى نصـوص روايـى و ديگـرى اجمـاع و سـوم        ;اد مى كننددر اين نظريه بر سه دليل استن

  برخى وجوه استحسانى.

  تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

  يكم . روايات
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دسته اى  ;رواياتى كه مستند نابرابرى ديه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند

لالـت التزامـى بـر ايـن راى     اين مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند. دسته ديگـر بـا د  

گواهى مى دهند و دسته سوم رواياتى هستند كه دلالت دارند ديه اعضاى زن و مرد تا يك 

  سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.

  دسته نخست، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت مطابقى

پـنج حـديث انـد (كـه سـه      رواياتى كه نابرابرى ديه را با دلالت مطـابقى اثبـات مـى كننـد،     

  حديث آن ذكر ميگردد):

محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عـن عبداللـّه بـن    . 1

  ;مسكان، عن ابي عبداللّه(عليه السلام) في حديث... قال: ديه المراه نصف ديه الرجّل

  مرد است.امام صادق(عليه السلام) در روايتى فرمود: ديه زن نصف ديه 

اين روايت، گرچه از جهت دلالت تمام است و هـيچ خدشـه اى در آن راه نـدارد، ولـى از     

زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمـد بـن عيسـى     ;جهت سند، با مشكل مواجه است

از يونس نقل روايت مى كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن گاه كه به تنهايى  

دود شمرده است. از سوى ديگر، وثاقـت محمـد بـن عيسـى بـن عبيـد محـلّ        ناقل باشد ـ مر 

چرا كه شيخ طوسى، سيد بن طاووس، شهيد ثانى، محقق، و گروهى  ;خلاف و ترديد است
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ديگر وى را تضعيف كرده اند و نجاشى او را توثيق كرده است و پـس از تعـارض جـرح و    

  تعديل، اقوى ترك عمل به اين روايت است.

بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس او غيره، عن ابـن  محمد . 2

مسكان، عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: ديه الجنين خمسه اجزاء: خمـس للنُّطفـه عشـرون    

ديناراً، و للعلقه خمسان اربعون ديناراً، و للمضغه ثلاثه اخماس ستُّون دينـاراً، و للعظـم اربعـه    

انون ديناراً، و اذا تم الجنين كانت له مائه دينار، فاذا انشئ فيه الـرُّوح فديتـه الـف    اخماس ثم

دينار او عشره آلاف درهم ان كان ذكراً و ان كان انثى فخمسمائه دينار و ان قتلت المـراه و  

هي حبلى فلم يدر اذكراً كان ولدها ام انثى فديه الولد نصف ديه الذّكر و نصف ديه الانثـى  

  ;ها كاملهوديت

يك پنجم براى هنگامى  ;امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه جنين داراى پنج مرحله است

 ;يعنى بيست دينار، دو پنجم براى هنگامى كه تبديل به خونِ بسته شـود  ;كه نطفه بسته شود

يعنـى شصـت    ;يعنى چهل دينار، سه پنجم براى هنگامى كه تبديل به گوشت جويـده شـود  

يعنى هشتاد دينار، و وقتى جنين كامـل شـد،    ;ر پنجم هنگامى كه استخوان رويددينار، چها

و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينـار   ;ديه آن يكصد دينار است

و اگـر زن   ;يا ده هزار درهم است و اگـر مونـث باشـد، ديـه آن پانصـد دينـار خواهـد بـود        

كه فرزندش پسر است يا دختـر، ديـه فرزنـد نصـف ديـه       باردارى كشته شود و دانسته نشود

  پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.
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زيـرا در ايـن سـند نيـز      ;اين روايت سند آن، مانند روايت نخست، بـا مشـكل مواجـه اسـت    

بر  محمد بن عيسى از يونس نقل مى كند و ايرادهاى پيش گفته در اينجا نيز مى آيد. علاوه

زيرا محمد بن عيسى از يونس يا ديگـرى ـ كـه نـامش      ;آن، احتمال ارسال سند نيز مى رود

  ».محمد بن عيسى، عن يونس او غيره«معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: 

و بالاســناد، عــن ابــن محبــوب، عــن ابــي ايــوب، عــن الحلبــي، و ابــي عبيــده، عــن ابــي   . 3

ن رجل قتل امراه خطاً و هي على راس الولد تمخض، قـال:  عبداللّه(عليه السلام)قال: سئل ع

عليه الديه خمسه آلاف درهم، و عليه للـّذي فـي بطنهـا غـرهّ وصـيف او وصـيفه او اربعـون        

  ;ديناراً

از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى سوال شـد كـه زنـى را بـه اشـتباه بكُشـد و او در       

سلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بـر مـرد   حال زايمان باشد. امام صادق(عليه ال

  است و براى فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق مى گيرد.

جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ بـه سـوالى در بـاره     ;اين روايت از دو جهت مشكل دارد

بـه قتـل رسـد.    يعنى آن گاه كـه زنـى حاملـه، بـه هنگـام وضـع حمـل،         ;مورد خاصى است

بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكـم آن را بيـان   

فرموده اند، و هيچ گاه نمى توان بر اساس قضاياى شخصيه و جزئيـه اسـتدلال كـرد و اگـر     

قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سوال اختصاص مى يابد، و آن را نمى توان به همه مـوارد  
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ه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينى كه خلقتش كامل شده، ديـه انسـان كامـل    دي

است و اگر جنينى به اين حد نرسيده باشد، ديه اش يكصد دينار و كـم تـر اسـت. بنـابراين،     

تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتواى اصحاب بـوده، و  

و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسـمت نخسـت آن نيـز از    مورد اعراض آنهاست، 

  چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعى تبعيض در حجيت شد. ;حجيت مى افتد

  دسته دوم، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى

و مضمون اين روايت ها چنين است كه اگر مرد آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شـده  

به قتل رسد، بايد نيمى از ديه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى اين سخن چنـين  

است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنـه، وجهـى بـراى پرداخـت نيمـى از ديـه وجـود        

ندارد. تعداد اين روايت ها در كتب معتبر حديثى به پانزده روايت مى رسد و از ايـن ميـان،   

  آن داراى سند معتبر است.نزديك به ده حديث 

  برخى از اين روايات عبارت اند از:

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهيم، عـن  . 1

ابيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبداالله بن سنان قال : سمعت ابا عبداالله (عليه السلام) يقـول  

ن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويودوا الى اهله نصف الديه، : فى رجل قتل امراته متعمداً، قال: ا

  ;وان شاووا اخذوا نصف الديه خمسه آلاف درهم
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عبداالله بن سنان مى گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام)در باره مردى كه همسرش را 

خـانواده  به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، مى توانند و بايد بـه  

مرد نصف ديه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را، يعنى پـنج هـزار درهـم،    

  از خانواده مرد بگيرند ]و از كشتن وى صرف نظر نمايند[.

وعن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبداالله بن مسكان، عـن ابـى   .  2

لمراه رجلا قتلت بـه، واذا قتـل الرجـل المـراه فـان ارادوا      عبداالله (عليه السلام)قال: اذا قتلت ا

القود ادوا فضل ديه الرجل (على ديه المراه) واقـادوه بهـا، وان لـم يفعلـوا قبلـوا الديـه، ديـه        

  ;المراه كامله، وديه المراه نصف ديه الرجل

ص امام صادق (عليه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بكشد، در مقابـل كشـتن وى قصـا   

مى گردد و اگر مردى زنى را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمى از ديـه مـرد   

را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صـرف نظـر كننـد، ديـه     

  كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.

عن الحلبى، عن ابى عبـداالله (عليـه السـلام)    وعنه، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد، .  3

قال: فى الرجل يقتل المراه متعمداً فاراد اهل المـراه ان يقتلـوه، قـال: ذاك لهـم اذا ادوا الـى      

اهله نصف الديه، و ان قبلوا الديه فلهم نصف ديه الرجل، وان قتلت المراه الرجل، قتلت بـه،  

  ;ليس لهم الاّ نفسها
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م) در باره مردى كه زنى را به عمد بكشد، فرمـود: اگـر خـانواده زن    امام صادق (عليه السلا

ليكن نيمى از ديه را بايد بـه خـانواده    ;بخواهند، مى توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند

مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظـر كننـد، ديـه زن را ـ كـه نصـف ديـه مـرد اسـت ـ            

  قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى ديگر ندارند. بپذيرند، و اگر زنى مردى را بكشد،

بـر   33از همـان بـاب    21و  20، 19، 15، 13، 12، 9،  8، 7،  6، 5، 4هم چنين روايت هـاى  

  اين مطلب دلالت دارند.

  استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:

رى قصـاص  چنان كه آن را در براب ـ ;اين روايت ها در مدلول مطابقى خود حجت نيست. 1

زن و مرد به اثبات رسانديم، و اگر دليلـى در دلالـت مطـابقى خـود حجـت نباشـد، دلالـت        

زيرا دلالت التزامى در وجود و حجيـت تـابع دلالـت مطـابقى      ;التزامى آن نيز حجيت ندارد

است. به سخن ديگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نيست، گويـا  

پس ملزومى نيست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در  ;دلالتى وجود ندارد

ملزوم ـ كه اصل است ـ حجيت ندارد، قهراً لازم آن نيز ـ كه فرع اسـت ـ حجيـت نخواهـد        

  داشت.
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استدلال به روايت هاى لزوم ديه در قتل عمد براى مورد قتل خطايى در صـورتى امكـان   . 2

يعنى گفته شود كه ميان قتـل عمـدى و    ;خصوصيت گرددپذير است كه از قتل عمد الغاى 

زيـرا ممكـن اسـت حكـم بـه       ;خطايى تفاوتى نيست. امـا الغـاى خصوصـيت دشـوار اسـت     

تنصيف ديه در قتل عمد، به جهت اختياردارى خانواده مقتول ميـان قصـاص و گـرفتن ديـه     

ود ـ نتوان حكم  باشد، ليكن در قتل خطايى ـ كه قصاص جايز نيست و تنها ديه گرفته مى ش 

به تنصيف كرد. به هر حال، تعميم حكم از اين روايـت هـا بـه مسـئله قتـل خطـايى مشـكل        

  جدى دارد.

دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يـك  

  سوم

اين روايت ها دلالت دارند كه ديه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى كـه بـه يـك    

ه نرسد و هرگاه به يك سوم رسيد، ديه زن نصف مى شـود. اضـافه بـر يـك سـوم،      سوم دي

  شامل ديه جان هم مى شود كه بايد تنصيف گردد.

  پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:

صحيحه ابان بن تغلب، قال: قلت لابي عبداللّه(عليه السلام)ما تقول في رجل قطـع اصـبعاً   . 1

اصابع المراه كم فيها؟ قال: عشره من الابل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشـرون، قلـت: قطـع     من

ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان االله يقطع ثلاثـاً فيكـون عليـه    
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ن   قالـه  ثلاثون، و يقطع اربعاً فيكون عليه عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممـ

و نقول الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا ابان! هذا حكم رسول اللّه(صـلى االله عليـه وآلـه)،    

انّ المراه تعاقل الرجّل الى ثلث الديه، فاذا بلغت الثُّلث رجعت الـى النِّصـف، يـا ابـان! انـّك      

  ;اخذتني بالقياس، و السنّه اذا قيست محق الدين

امام صادق(عليه السلام)گفتم: اگر مـردى انگشـت زنـى را قطـع      ابان بن تغلب مى گويد: به

كند، ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شـتر. گفـتم: اگـر دو انگشـت را قطـع كنـد، چطـور؟        

فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر 

گفتم: سبحان االله! سه انگشت را قطع  چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمود: بيست شتر.

مى كند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى كند، بيست شتر؟! در عراق اين سـخن را مـى   

شنيديم، ولى از آن دورى مى جستيم و مى گفتيم حكمى شيطانى است. امـام صـادق(عليه   

د اسـت تـا   السلام) فرمود: ساكت شو اى ابان! اين حكم رسول خداست. ديه زن برابر با مـر 

يك سوم و وقتى بدان پايه رسيد، ديه اش نصف مى گردد. اى ابـان، بـا مـن از روى قيـاس     

  سخن گفتى و هرگاه سنت بر پايه قياس شكل گيرد، دين از ميان مى رود.

گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه مى دانند، ليكن در مـتن و سـند آن ايرادهـا و اشـكال     

را از نظر عقلا خدشـه دار مـى سـازد. اشـكال هـاى متنـى و       هايى وجود دارد كه اعتبار آن 

  سندى صحيحه ابان بدين شرح است:
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محقق اردبيلى در باره سند آن مـى گويـد: بـدان كـه در روايـت ابـان، عبـدالرحمان بـن         . 1

زيرا شيخ صدوق در مشـيخه مـن لا    ;حجاج قرار گرفته و نسبت به وى ترديدى وجود دارد

ابوالحسن(عليه السلام)فرمود: عبدالرحمان بـر قلـب مـن سـنگينى     «يحضره الفقيه مى گويد: 

  و برخى وى را به كيسانى گرى متهم كرده اند، كه از آن عدول كرده است.» مى كند

ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر(عليه السـلام) و امـام صـادق(عليه    . 2

  وى فرمود:السلام) است. امام باقر(عليه السلام) به 

  

  در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.

  امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود:

  مرگ ابان دلم را به درد آورد.

او فقيه و محدثى بزرگ است كه سى هزار حديث روايت كرده است و در قرآن، حديث، 

  فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.

خصى با چنين موقعيتى از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ  آيا مى توان باور كرد كه ش

جانم بـه فـدايت سـخن     ;كه راويان و محدثان پايين تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداك

  مى گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان مى دانستيم؟!!
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ت با قياس سنجيده شود، ديـن و شـريعت از ميـان    اگر سنّ«سخن امام در پاسخ به ابان كه . 3

، نشان مى دهد كه ابان از حرمت قيـاس و آثـار زيانبـار آن بـى اطـلاع اسـت.       »خواهد رفت

ولى آيا مى توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمى و فقهى، چنين چيـزى را احتمـال   

  داد؟

4 . بيست شتر است، با اينكه ديه قطع سه انگشت تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشت

زيرا فحواى پاسخ هاى قبلـى امام(عليـه السـلام)     ;سى شتر بود، امرى عقلايى و طبيعى است

چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحواى سخن متكلّم باشد، چگونه از سوى امـام مـورد   

د و متّهم به قياس مى شود؟ چرا كه فحواى ادلّه شرعى در فقه، سـتونِ  اعتراض قرار مى گير

استنباط و استدلال و سنگ آسياى اجتهاد و فقاهت به شمار مى رود، و فحواى دليل، همان 

الغاى خصوصيت و تنقيح مناط است كه عرف آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهـات  

  فحوا تمسك به دليل لفظى است. ديگر به دست مى آورد و در حقيقت، تمسك به

گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شـده در حـديث، بـا پرسـش و تعجـب ابـان سـازگارى        . 5

زيرا ابان از اين گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب مى كند و امام پاسخ ايـن پرسـش    ;ندارد

)صـادر  را، طبق نقل حديث، نمى دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنى كه از امام(عليه السلام

شود، ترديدى ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن كريم و پيامبر(صلى االله عليه وآله) و اهـل  

بيت(عليهم السلام) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت هاى علمى و فقيهان است. قـرآن كـريم   

  با آن كه خود بيان است:
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ا نزُِّلَ النَّاسِ منَ ليتُبالذِّكرَْ ل كلَيانَزَلْنَا او)(هِمو اين قرآن را به سوى تو فرود آورديـم، تـا    ;لَي

  براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است، توضيح دهى.

بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حد است كه شيخ صدوق علل الشرايع را تـاليف  

  مى كند.

ن شكل گرفتـه  حال، آيا مى توان گفت در جايى كه پرسشى جدى در ذهن فقيهى چون ابا

  امام به جوابى اسكاتى قناعت ورزد؟!!

  شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم

كسى از فقهاى شيعه يا اهل سنت در مقام توجيه و بيان حكمت اين حكم عجيـب برنيامـده   

اند. برخى آن را نپذيرفتند و برخى با ملاحظه آنچـه در   ولى همه در شگفتى فرو رفته ;است

كه نبايد گرد قياس رفت و بايد تعبـدا ايـن حكـم را پـذيرفت و در     خود روايت آمده است 

ولى به هر حال توضيح ندادند كه  ;مقام فهم حكمت و فلسفه آن برنيامد آن را قبول كردند

چه معمايى در اين حكم ساده اجتماعى كه بايد بر مردم اجرا شود نهفته است كـه در طـول   

ان بـن تغلـب شـيعه را در چهـارده قـرن پـيش       قرون و اعصار قابل كشف نبوده است. هم اب ـ

زده كرده و هم ربيعه سنى مذهب را به حيرت فـرو بـرده و هـم امـام شـيعيان و هـم        شگفت

كننـده پيـروان خـود را از حيـرت و      بزرگ سنيان در اين مقام برنيامدند كه با توضيحى قانع

اينكـه سـنت   ناباورى وجـود چنـين حكمـى در شـرع انـور درآورنـد و صـرفا بـا تاكيـد بـر           
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پيامبر(ص) همين است و بايد آن را پذيرفت آنان را مجاب كردند و هم اكنون نيـز پـس از   

  گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهى فقيهان كسى به راز اين حكم پى نبرده است.

  تحليل و نظر مقدس اردبيلى

مشـهور اسـت   گويـد: ايـن حكـم     مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مى

باشـد و هـم بـرخلاف     ولى هم برخلاف قواعدى كه در باب ديه از روايـات نقـل شـده مـى    

باشـد يـا    بـيش از ديـه سـه انگشـت     كند كه ديه چهار انگشت است زيرا عقل اقتضا مى ;عقل

سى شـتر اسـت،    لااقل از آن كمتر نباشد در حالى كه اينجا كمتر شده است: ديه سه انگشت

شـتر بـودن، موافـق     بيست گويد: البته ديه چهار انگشت شتر. آنگاه مى تبيس ديه چهار نگشت

بـه مـرد طبيعـى اسـت كـه ديـه چهـار         قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسـبت 

شتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين اسـت   انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بيست

ت و سه انگشت از نصف و مسـاوى قـرار   كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگش

ولـى بـا توجـه بـه      ;دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسـيده اسـت  

روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيـل آن روايـت در مـورد تعـرض بـه ابـان بـه خـاطر روى         

  گويد: آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مى

اشاره رفته است در حالى كه در واقع در اينجا مفهوم موافق يا  به بطلان قياس در اين روايت

شود استناد به مفهوم موافقت و عمل كردن بـر طبـق    مفهوم اولويت مطرح است و معلوم مى
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كنـد كـه اگـر ديـه قطـع سـه        آن نيز مشكل است، زيرا عقل بحسب ظاهر چنـين حكـم مـى   

حداقل بايد همان سى شتر باشد و  انگشت، سى شتر بود به طريق اولى در قطع چهار انگشت

گويـد. پـس معلـوم     خـلاف آن را مـى   تواند كمتر باشد. در حالى كه نـص ايـن روايـت    نمى

زيـرا اى بسـا    ;توان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيـز جـرات كـرد    شود كه نمى مى

  ايم. اى وجود دارد كه ما بر آن دست نيافته خفيه حكمت

به اين حكم بـديع داشـته وحتـى     با همه ايراد و ترديدى كه نسبتبه هر حال مقدس اردبيلى 

در اعتبار سند آن هم به خـاطر وجـود عبـدالرحمان بـن حجـاج در سلسـله روات تشـكيك        

  رسد آن را پذيرفته و تعبدا قبول كرده است. نموده به نظر مى

نكه بتـوان  در حالى كه قبول تعبدى احكام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اي

رسد و با روح بيان احكام اسـلامى   براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت صحيح به نظر نمى

تواند يك امـر دسـت نيـافتنى و     كه مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى

  نامكشوف باشد، سازگارى ندارد.

حداقل در يكـى از   رسد با توجه به ترديدى كه در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مى

روات سلسله سند آن يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبيلى، به شرحى كـه  

تواند روايت مزبور  قبلا ذكر شد، وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى

اى اسـت كـه    مستند و مورد عمل قرار گيرد به خصوص كه نحوه بيان روايت هـم بـه گونـه   
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برد. اينكه ابان بن تغلب با آن همه احتـرام و ارادتـى كـه     ت صدور آن را زير سوال مىصح

كـرديم   به امام صادق(ع) دارد در مقابل بيان حكم از سـوى امـام بگويـد مـا قـبلا فكـر مـى       

گوينده و آورنده چنين حكمى شيطان است و يا امام(ع) در مقابـل حيـرت و نابـاورى ابـان     

يك حكم شيطانى بدانـد بـه جـاى اينكـه پاسـخ تـوجيهى بدهـد         تا آن حد كه اين حكم را

صرفا به بيان اينكه، اين حكم از سوى رسول خدا(ص) صادر شـده اكتفـا كنـد و ابـان را از     

توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى كه وى متوسل به قياس نشـده و بيـان   

دهنـده ايـن اسـت كـه ايـن روايـت        ناقتضاى مسلم فهم و درك عقل را بيان كرده همه نشا

مانـد   تواند صحيح باشد و مستند حكم و مبناى وضع قانون قرار گيرد اين امر به اين مـى  نمى

كه كسى بشنود سيلى زدن به گوش پدر و مادر ايـرادى نـدارد و برآشـفته از شـنيدن چنـين      

لا تقـل لهمـا   و «سوره اسرا، آمده است:  23 حكمى بگويد در حالى كه در قرآن كريم، آيه

تواند  يعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب كنيد چگونه سيلى زدن مى» اف و لا تنهرهما

مجاز باشد. بگوييم هشدار كه قياس در دين جايز نيست و از حرمـت اف گفـتن بـه پـدر و     

  توان ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به آنها را استنباط كرد. مادر نمى

، قرائن حاليه و مقاليه و عقليه بر نامعتبر بودن و صحيح نبودن ايـن  رسد به هر حال به نظر مى

توان چنين حكم ناسازگار با عقل و منطق را كه هـيچ كـس    روايت دلالت دارد و بحق نمى

  تواند حكمتى براى آن دريابد بر مبناى آن برقرار كرد. نمى
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صـحت آن وجـود دارد   طبعا تصويب قانون بر مبناى چنين منبعى با همه ترديدهايى كـه در  

از سوى قانونگذار عملى دور از احتياط بوده و در عين حال موجب عدم مقبوليت اين نـوع  

  باشد. قوانين موضوعه در جامعه مى

  القدير نظر صاحب فتح

همان استبعاد عقلى كه در مورد بيان چنين حكمى از مقدس اردبيلى ديده شد، از برخـى از  

ر نتيجه ايـن حكـم را رد كـرده و بـا ايـن روايـت قابـل اثبـات         فقهاى عامه نيز ابراز شده و د

القدير پس از بيان اينكه ديـه زن اصـولا نصـف ديـه      اند. از جمله در كتاب شرح فتح ندانسته

گويد اين حديثى كه ديه زن را تا حد ثلث مسـاوى ديـه مـرد     مرد است و توجيه اين امر مى

شـاذ و نـادرى اسـت و     كنـد، حـديث   مـى  به بعد حكم به نصـف بـودن آن   داند و از ثلث مى

شاذى اين حكمـى را كـه خـلاف عقـل اسـت و هـر عـاقلى آن را         توان با چنين حديث نمى

و مثل هذا الحكم الذى يحيله عقل كـل عاقـل لايمكـن اثباتـه     «داند ثابت كرد.  درست نمى

  ».بالشاذ النادر...

جال و النِّساء في الديه سـواء حتـّى   مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّ. 2

  ;تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف ديه الرجّل
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سماعه مى گويد: از ايشـان در بـاره جراحـت بـر زنـان پرسـيدم. فرمـود: زنـان و مـردان در          

جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتى از آن گذشت، ديه جراحت 

  نان به اندازه نصف ديه مرد است.بر ز

  اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:

اولاً. برخى عثمان بن عيسـى را كـه در ايـن سـند واقـع شـده تضـعيف كـرده و نـزد برخـى           

  ;مجهول است

زيرا نخست، پايان برابـرى ديـه را رسـيدن بـه      ;دوماً. متن اين روايت نيز داراى اشكال است

كرده و سپس غايت و پايـان را گـذر از يـك سـوم مـى دانـد: حتـى تبلـغ         يك سوم معرفى 

الثلث، ]ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از 

كما اينكـه   ;وقتى به يك سوم رسيد ;آن گذشت ...[ با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث

  در روايت هاى ديگر چنين است.

صحيح جميل بن دراج، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن المراه بينهـا و بـين الرجّـل     .3

قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرجّل 

  ;و سفلت المراه
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مـرد قصـاص    جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسـيدم آيـا ميـان زن و   

جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به يك سوم رسد. پـس از  

  آن، ]ديه[ مرد بالا مى رود و ديه زن كم مى شود.

  

خبر ابي بصير، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السـلام)عن الجراحـات؟ فقـال: جراحـه المـراه      . 4

ذا بلغت ثلث الديه سواء اضـعفت جراحـه الرجّـل    مثل جراحه الرجّل حتّى تبلغ ثلث الديه، فا

ضعفين على جراحه المراه و سنُّ الرجّل و سنُّ المراه سواء;  

ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمـود: جراحـت   

يد، ديـه  بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى بدان جا رس ـ

  جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مى شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.

صحيح الحلبي، عن ابي عبداللّه(عليه السلام): و اصـبع المـراه باصـبع الرجّـل حتـّى تبلـغ       .  5

  ;الجراحه ثلث الديه، فاذا بلغت ثلث الديه ضعفت ديه الرجّل على ديه المراه

ادق(عليه السلام) فرمود: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا ايـن كـه   امام ص

  جراحت ها به يك سوم ديه رسد. وقتى بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.
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روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايـت بـه ديـه در مـوارد عمـد و قصـاص اختصـاص        

ى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصـاص بـه مـوارد خطـا،     دارند و شامل ديه خطايى نم

چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است  ;تعدى كرد و الغاى خصوصيت نمود

  كاستى ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.

علاوه بر ايرادهاى خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايى نيـز بـر مجمـوع آنهـا وارد مـى      

  شود:

اين اخبار اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه مى تـوان گفـت در ايـن دلالـت،      ظاهر. 1

مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جـان ـ كـه از اهميـت بـالايى در كتـاب و       

  سنتّ و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.

بـا كتـاب و سـنت مخـالف انـد،       اين روايت ها در مورد ديه عضو نيـز از آن جهـت كـه   . 2

حجيت ندارند. پس چگونه مى توان حكم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالـب اسـت كـه    

  محقق اردبيلى در ذيل اين بحث مى نويسد:

  اين راى مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلى و نقلى است.

  آن گاه مى گويد:
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و ديگـرى مضـمره سـماعه، و در    يكـى صـحيحه ابـان     ;دو روايت بر اين نظر دلالت دارنـد 

  دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى كند. 

  نقد و بررسى كلى

سه دسته روايت ـ كه مورد استناد راى مشهور فقيهان قرار داشت ـ بـه اجمـال بيـان شـد. در       

ضمن نقل آن روايت ها پاره اى از ايرادها و اشكال ها را نيز بر شـمرديم، آنچـه در انتهـاى    

مى پردازيم، توضيح ايراد اصلى اين قبيل روايـات ـ صـرف نظـر از اشـكال       اين بحث، بدان

  هاى ذكر شده ـ است.

ايراد اصلى اين دسته از روايات، مخالفت آنهـا بـا كتـاب و سـنت اسـت. آيـات و روايـات        

چنان كـه آيـات و روايـات بسـيارى در      ;بسيارى بر نفى ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند

ر هويت انسانى گواهى مى دهند. كنار هم نهادن اين دو دسـته از آيـات   برابرى زن و مرد د

و روايات اقتضا دارد كه در پرداخت خون بهاى زن و مرد تفاوتى نباشد. اگر زن و مـرد در  

حقيقت انسانى، استعداد و توانمندى ها يكسان اند، نمى توان در پرداخت خون بهـاى آنـان   

ليف آزاد كردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتى وجـود  تفاوتى قايل شد. بدين جهت، در تك

ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخى از پژوهش ها مورد اشـاره قـرار گرفتـه و    

به جايگاه متفاوت اقتصادى زن و مـرد بـر مـى گـردد، چنـان كـه پـيش تـر اشـاره شـد، در           

ختلـف نيـز كـاركرد    گذشـته از آنكـه در جوامـع م    ;نصوص دينى و روايات مذكور نيسـت 
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اقتصادى زن و مرد يكسان نيست. به علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد كه چـرا ايـن   

تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن ها، جنين پسر و جنين دختر، از 

بـا   ;دكار افتادگان و كسانى كه از لحاظ اقتصادى سودآورى بالايى ندارنـد، اجـرا مـى شـو    

  آنكه آنها كاركرد اقتصادى نامتعادل ندارند؟

  در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:

آيات بسيارى دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقـت اسـت و او   

  : مانند ;نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع ;به بندگان، ظلم و ستم روا نمى دارد

  ;(وتَمت كلَمت ربكِّ صدقًا وعدلاً...)

  و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.

  ;(... انِ الحْكْم الاَّ للَّه يقصُ الحْقَّ...)

  حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان مى كند.

(بِيدْلّعم ل   ;(... و ما ربك بظِـَلَّـ

  خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.

ًـا و لـَكنَّ النَّاس انَفُسهم يظـْلمونَ) شَي النَّاس مظـْللاَ ي نَّ اللَّها);  
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  خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى كند، ليكن مردم، خود بر خويشتن ستم مى كنند.

  ;ره...)(انَّ اللَّه لاَ يظـْلم مثقَْالَ ذَ

  در حقيقت، خداوند به اندازه ذره اى ستم نمى كند.

(ادبْلّعا لظـُلْم رِيدي ا اللَّهم و ...);  

  و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.

ـلمينَ)   ;(... واللَّه لاَ يحب الظَّـ

  و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد.

خداوند متعـال نفـى مـى كننـد و سـاحت او را از آن منـزه مـى         اين آيات، ظلم و ستم را از

دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميـانِ ديـه زن و مـرد، ظلـم بـوده، از      

زيرا زنان با مـردان، در هويـت انسـانى، حقـوق اجتمـاعى و       ;عدالت و حقيقت به دور است

مى دهد و كتاب و سنت نيز آن را تاييد مـى  اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى 

  نمايند.

  خداوند، خود در كتابش در باره برابرى زن و مرد فرموده است :

اَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذى خلَقََكُم مّن نَّفْس و حده وخلََقَ منْها زوجها وبثَّ منْهما الاً   (يـ رجِـ

Ĥسنيراً وكَث(...ء;  
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آفريـد و جفـتش را نيـز از همـان     » نفس واحـدى «اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از  

  حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.

بـرخلاف آيـات    ;در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاسـت 

  مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ). ديگر كه تقوا به صورت

به نظر مى رسد كه اين نسبت و اضافه درصـدد القـاى ايـن مطلـب اسـت كـه انسـان هـا در         

حقيقت انسانى يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و نـاتوان، تفـاوتى   

يكديگر سـتم روا   نيست. آن گاه فرمان مى دهد كه: اى انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حقّ

مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده 

ستم نكند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده اسـت و تمـامى زمينـه هـاى اقتصـاد، سياسـت،       

  قانون و... را شامل مى گردد.

نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى  پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مامورند تا از آنچه در

شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت ايـن آيـه   

  بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.

  مانند : ;آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند

ارفُواْ انَّ اَكـْرَمكُم       (ياايها الناس انَّا خلَقَْنـَكُم مّن ذَكرَ و انُثَى و جعلْنـَـكُم شـُعوبا و قَبĤلــلَِ لتعَـ

(...اَتقْـَلـكُم اللَّه ندع;  
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اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيـديم تـا بـا    

ــاي  ــديگر شناس ــدا       يك ــزد خ ــما ن ــدترين ش ــت، ارجمن ــد. در حقيق ــل كني ــل حاص ى متقاب

  پرهيزگارترين شماست.

  ;(... ثُم انَشَانْـَه خلَقًْا ءاخرََ فَتَبارك اللَّه احَسنُ الخْـَـلقينَ)

ــر خــدا كــه بهتــرين     ــاد ب آن گــاه ]جنــين را[ در آفرينشــى ديگــر پديــد آورديــم. آفــرين ب

  آفرينندگان است.

آورديم نيز بر اين تساوى و برابرى دلالـت   24تا  22يى كه پيش از اين در صفحه روايت ها

  دارند.

  دوم . اجماع

دومين دليل فقيهان، در نابرابرى ديه، اجماع و اتفاق آراى فقيهـان، بلكـه مسـلمانان اسـت و     

  اين اتفاق و اجماع مى تواند كاشف از صدور اين راى از پيشوايان دينى باشد.

  ، استناد به اجماع با دو ايراد جدى مواجه است:با اين همه

از عبارت برخى از فقيهان مانند محقق اردبيلى بر مـى آيـد كـه در تحقـق اجمـاع ترديـد       . 1

دارند. محقق اردبيلى در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسـئله، چنـين تعبيـر مـى     

ين مسئله اجماعى اسـت. ايـن تعبيـر نشـان     گويا ا ;»كانّ دليله الاجماع«، »فكانّه اجماع«كند: 
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مى دهد كه وى در اين اجماع ترديد جدى دارد. از اين رو، نمـى تـوان بـه چنـين اجمـاعى      

  استناد كرد.

با وجود روايت هاى متعددى كه پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدركى اسـت و دليـل   . 2

كه مستند قرآنى و روايى  مستقل به شمار نمى رود. اجماع در صورتى دليل و مدرك است

در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت هاى ياد شـده، متـاثر از آن روايـات    

است و از آن رو كه آن روايات با قرآن و قواعد كلّى دينـى ناسـازگارى دارنـد و از دايـره     

  استناد و استدلال خارج مى شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.

  وجوه استحسانى سوم.

برخى مى گويند تفاوت ديه به دليل كاركرد متفاوت اقتصادى زن و مـرد اسـت، زيـرا ديـه     

مربوط به جنبه بدنى است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهاى فيزيكى قـوى تـر از   

زن است، مردها بيشتر از زن ها بازدهى كارى دارند و از اين رو ديه آنها نيز بيشـتر اسـت و   

جا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يـا صـدمه   از آن

آيـد بخصـوص كـه در نظـام حقـوق       ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خـانواده وارد مـى  

بنـابراين ديـه او بايـد بيشـتر      ;خانواده با اوست اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت

  باشد.
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بـه مـرد ايـن اسـت كـه       گويد: حكمت نصف بـودن ديـه زن نسـبت    نار مىصاحب تفسيرالم

دهد. بيشتر از نفعى اسـت كـه بـا فقـدان زن از      منفعتى كه خانواده با فقدان مرد از دست مى

  دهد. دست مى

توان دو نوع توجيـه بـراى وجـود     هاى بعضى از فقها و مفسرين مى در واقع با ملاحظه نوشته

  افت:اين تفاوت بين زن و مرد ي

  به مرد تر بودن ارزش زن نسبت پايين -1

آيد كه اصـولا زن در مقـام    هاى برخى از بزرگان فقه و تفسير چنين برمى ها و نوشته از گفته

مقايسه بـا مـرد از ارزش و اعتبـار كمتـرى برخـوردار اسـت و از همـين روسـت كـه اعتبـار           

رث او نصــف الا شــهادت دو زن معــادل شــهادت يــك مــرد بــه حســاب آمــده و يــا ســهم  

گذارى مادى مطرح اسـت   الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جايى كه ارزش سهم

توان  خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نيست و نمى و قرار است

بينيم  شود براى زن نيز محاسبه كرد و چنانكه مى همان قيمتى كه براى مرد در نظر گرفته مى

) است تـا جبـران خسـارت وارده    Blood-Moneyفقه از ديه بيشتر همان خون بها (تلقى 

به ايـن دليـل در جـايى كـه بـراى جراحـات وارده ديـه مشـخص وجـود نـدارد، بايـد ارش            

التفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام كتابهاى  پرداخت كه ارش مابه

ن مقدار ارش گفتـه شـده بايـد شـخص صـدمه      فقهى حتى كتابهاى فقهى معاصر، براى تعيي
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العضو را با فرض برده بودن يكبار در حال سـالم بـودن او را قيمـت     ديده و مجروح يا ناقص

التفـاوت ايـن دو    كرد و يك بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او را قيمـت كـرد و مابـه   

  قيمت را به عنوان ارش به او پرداخت.

شود، در نظر بسيارى قيمت و ارزش زن كمتر از مـرد و در   سبه مىوقتى با اين ديد، ديه محا

حد نصف قيمت اوست و به اين دليل ديه او نيزنصف ديه مرد است. به عنـوان نمونـه بـراى    

القدير اشاره كرده كه در مقام توجيه نصـف   توان به گفته صاحب شرح فتح بيان اين نظر مى

  گويد: به مرد مى بودن ديه زن نسبت

تـر از وضـع مـرد اسـت و      تـر و پـايين   ر بدان جهت است كه حال و وضعيت زن ناقصاين ام

خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن كمتـر از مـرد اسـت از    

  تواند بيش از يك شوهر داشته باشد. جمله اينكه نمى

  گويد: آن است كه مىتر در اين زمينه از آن ابن عربى مولف كتاب احكام القر بيان روشن

مبناى ديه در شريعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبـه اسـت. زيـرا    

كنـد بـرخلاف قتـل،     ديه حق مالى است كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فـرق مـى  

زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيرى و بازدارندگى از ارتكاب جرم تشريع شده ايـن  

عليه در آن لحاظ نشده اسـت. در حـالى كـه ديـه ايـن چنـين        و اختلاف وضع مجنىتفاوت 

تر از مرد اسـت ديـه او كمتـر اسـت و بـه همـين        تر و پايين مرتبه نيست و لذا چون زن ناقص
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تواند ديه او مسـاوى بـا ديـه     بنابراين نمى ;ترتيب چون مسلمان بر كافر مزيت و برترى دارد

  مسلمان باشد.

المـوقعين ديـد.    توان در عبـارات ابـن قـيم جـوزى در كتـاب اعـلام       جيه را مىنظير همين تو

برقرارى مساوات بين زن و مرد در عبادات و حـدود   نامبرده در بحث مربوط به بيان حكمت

و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و ديه و ارث توجيهاتى دارد و از جملـه در مـورد   

از مرد اسـت و نفـع مـرد بيشـتر از زن بـوده و متكفـل       تر  گويد: از آنجا كه زن ناقص ديه مى

مناصب دينى و مشاغل حكومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد كردن زمين و دفاع از دين و 

يابـد، بنـابراين    دار بودن حرف و صنايعى است كه مصالح دنيا بـا آن كمـال مـى    دنيا و عهده

زيـرا ديـه شـخص آزاد     ;ر باشـد تواند بـا قيمـت مـرد براب ـ    قيمت زن كه همان ديه باشد نمى

شارع بر ايـن تعلـق گرفتـه كـه      برده و يا ارزش اموال ديگر است و لذا حكمت همانند قيمت

  قيمت زن نصف قيمت مرد باشد. به خاطر همين تفاوتهايى كه بين آن دو وجود دارد.

تـا   ابن قيم آنگاه با اشاره به يكسان بودن ديه زن و مرد در مـورد جراحـات و نقصـان اعضـا    

گويد: علت اينكه ميـزان ديـه    ميزان ثلث و مغاير بودن آن با فلسفه مذكور اشاره كرده و مى

تا كمتر از ثلث در مورد زن و مرد يكسان است وجود سنت مسلم از رسول اكرم(ص) كـه  

برسـد و خـود تـوجيهى هـم بـراى ايـن امـر         فرمود ديه زن مانند ديه مرد است تا به حد ثلث

رد كمتر از ثلث، ميزان ديه كم است و بنابراين زن و مـرد در ميـزان ديـه    آورد كه در مو مى

شود ناچار بايد به همان قاعده  به بالا كه ميزان ديه زياد مى ولى از لث ;اند يكسان لحاظ شده
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تفاوت قيمت زن و مرد مراجعه كـرد و ديـه زن را نصـف قـرار داد. چنانكـه در مـورد ديـه        

ولـى وقتـى    ;ست ميزان ديه پسر و دختر در آن مسـاوى اسـت  جنين نيز چون ميزان آن كم ا

  روح در آن دميده شد و ديه كامل لازم شد ديه پسر دو برابر دختر است.

  تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى پايين -2

بـه مـرد بدينگونـه     از ديد عده ديگرى از صاحبنظران اسلامى، نصـف بـودن ديـه زن نسـبت    

عليه يا خانواده او اسـت، و از   اى جبران خسارت وارده به مجنىتوجيه شده كه اصولا ديه بر

آنجا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و بـا از بـين رفـتن يـا صـدمه      

آيـد بخصـوص كـه در نظـام حقـوق       ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خـانواده وارد مـى  

بنـابراين ديـه او بايـد بيشـتر      ;واده با اوستخان اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت

بـه زن و نصـف بـودن ديـه زن بـه معنـاى        باشد. از اين ديدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسـبت 

بلكه از اين لحاظ است كه تبعـات از دسـت دادن مـرد و يـا      ;تر بودن ارزش زن نيست پايين

ار اسـت ايـن ضـايعه بـه     صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادى بيشتر از زن است و حـال كـه قـر   

صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعا اين تفـاوت  

وضع بايد در نظر گرفته شود. از آنجا كه حكم شـرعى و قـانونى بـا توجـه بـه وضـع غالـب        

كننـده هزينـه خـانواده و داراى نقـش      شود و وضع غالب اين است كه مـرد تـامين   تعيين مى

اش  بـه او يـا خـانواده    بنابراين خسارت قابـل پرداخـت   در وضع اقتصادى و مالى استموثرتر 

  تحت عنوان ديه، بيشتر از زن تعيين شده است.
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كننـد و آن را   امروزه بيشتر صاحبنظران تفاوت ديه زن و مرد را بـا ايـن ديـدگاه توجيـه مـى     

دانند. از جمله  مرد نمى منافى با كرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با

  گويد: مرحوم سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسيرالمنار مى

به مرد اين است كه منفعتى كه خانواده بـا فقـدان مـرد از     حكمت نصف بودن ديه زن نسبت

دهد بنابراين همانند ارث در  دهد. بيشتر از نفعى است كه با فقدان زن از دست مى دست مى

  ده است.اينجا نيز سهم زن نصف ش

  بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا:

اولا. اين توجيهات، همگي استحسـان اسـت و استحسـان در شـيعه مـورد قبـول نيسـت ، در        

  ضمن در نصوص دينى، بدان هيچ اشاره اى نشده است.

ثانياً . تفاوت كاركرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغير است و در جوامع مختلف و فرهنـگ  

كلى ثابت ندارد. امروزه ديده مى شود كه نظام اقتصادى خـانواده شـكل   هاى گوناگون، ش

ديگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آنهـا در  

اقتصاد خانواده سهم دارند، مگـر در ايـران در منـاطق روسـتايى و كشـاورزى و نيـز منطقـه        

  شمال و شاليزارها چنين نيست؟
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اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فكرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنـان بـه   

دار شدن مشاغل گونـاگون در سـطوح مختلـف جامعـه و احـراز نقـش قابـل         جامعه و عهده

توجه در پيشرفت صنعت و توسعه سياسى و اقتصادى (چنانكه هم اكنون تـا حـدود زيـادى    

ــع    ــت) وض ــهود اس ــعيت مش ــن وض ــامين    اي ــى در ت ــوثرى حت ــش م ــان نق ــد و زن ــر كن تغيي

سـازمان ملـل، زنـان     1995اى كه طبـق گـزارش سـال     خانواده داشته باشند، به گونه معيشت

ها در سراسر جهـان   خانواده داشته و يك چهارم خانواده نقش موثرى حتى در تامين معيشت

كـه مـرد در آنهـا حضـور     هاى ديگـر هـم    شوند و بسيارى از خانواده به وسيله زنان اداره مى

تـوان بـه توجيهـات يـاد شـده بـراى        اند، ديگر مشكل مـى  دارد به درآمد زن خانواده وابسته

  تفاوت وضع موجود بين زن و مرد در پرداخت ديه تمسك جست.

عليه يا خانواده او است، و زن يا مرد  اصولا ديه حقوقي براى جبران خسارت وارده به مجنى

  ت ندارد.بودن مجني عليه موضوعي

نكته: اصولا احكام اسلام به صورت يك بسته به هم پيوسته است كه قواعـد گونـاگون آن   

بر هم تاثير دارند. در اسلام مسوليت اقتصاديِ نفقه، جهاد مالي، ضمان عاقله، مهريـه و... بـر   

  عهده مرد است و زن هيچ الزامي به آن ندارد.

م جديد است، اگر جامعه مـدرن را كـه در   لذا از آنجايي كه تغيير موضوعات، مستلزم حك

آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ كنيم و از ادله نفقه اسـتفاده كنـيم كـه    
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زن ميتواند مسوليت اقتصادي داشته باشد، نفقه زنان ديگر صـرفا بـر عهـده مـردان نيسـت و      

از گـردن هيچكـدام رفـع     همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و بـا اينكـار  

نكرده و بر گردن هيچيـك هـم بـه تنهـايي قـرار نـداده ايـم، در نتيجـه ديـه حقـوقي آن دو           

بالفرض مساوي قلمداد ميشود و تشـخيص تفـاوت بـا قاضـي خواهـد بـود. (ديـه جزايـي را         

  اصولا مساوي ميدانم)

  نتيجه

ن مجـازات اسـلامى ايـران و    مساله ديه زن و مرد و تفاوت آن با ديه متعلق به مرد را در قانو

مبناى فقهى آن در حد امكان بررسى كرديم و سيرى در مبانى و ادله آن نموديم و گـاه در  

گيـرى و اظهـارنظر قطعـى و جزمـى      ضمن بحث، اندك نقدى هم به عمـل آورديـم. نتيجـه   

دشوار است ولى به هر حال در اين سيرى كه در دلايل و منابع حكم موجود در اين زمينـه،  

  به دست آمد: به مرد به عمل آورديم اين نتايج عنى نصف بودن ديه زن نسبتي

قرآن كريم اصل پرداخت ديه به خـانواده مقتـول را در مـورد قتـل غيـر عمـدى تشـريع         -1

اى به تفاوت بـين   نموده و آن را مقرر كرده است ولى نه ميزان آن را تعيين كرده و نه اشاره

ديه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسـانى   زن و مرد نموده است. البته از

  نيز در قرآن ذكرى به ميان نيامده است.
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روايات زيادى از طريق شيعه و سنى از پيامبر اكرم(ص) نقل شـده كـه مقـدار ديـه قتـل       -2

يعنى در جاهليت نيـز   ;انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا اين حكم، حكم امضايى است

شده و طبق بعضى از نقلها بـا ابتكـار عبـدالمطلب،     عضى موارد اين وضع رعايتحداقل در ب

اين ميزان به عنوان ديه و خـون بهـا تعيـين شـده و پيـامبر(ص) هـم آن را پسـنديده و مقـرر         

فرموده است. ظاهرا براى تسهيل امر ضمن اينكه اصل در ميزان ديـه همـان صـد شـتر بـوده      

نيز بر حسـب مـورد و اقتضـاى وضـع مـردم و جوامـع       است اجازه داده شده اجناس ديگرى 

شود، پرداخـت گـردد. از    مربوط در حدى كه تقريبا از لحاظ قيمت نزديك به صد شتر مى

حله  قبيل يك هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يك هزار گوسفند و دويست دست

  يمانى.

البته روايـات زيـادى كـه از    در برخى روايات كه به پيامبر اكرم(ص) نسبت داده شده و  -3

  الاصول نصف ديه مرد ذكر شده است. طرق شيعه نقل شده، ديه زن على

رسد كه مساله نصف بـودن ديـه زن اگـر هـم اسـتحكام منبـع روايـى آن از         چنين به نظر مى

پيامبر اكرم(ص) جاى ترديد باشد، ولى در بين صحابه اين مطلب جاافتاده و تلقى بـه قبـول   

الارث زن و نيـز   نموده كه با توجه به نصف بـودن سـهم   اين معنى طبيعى مى شده و در واقع

  به مرد، ديه او نصف ديه مرد است. نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت
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با توجه به اطلاق آيه قرآن كريم و عدم تعرض به نصف ديـه   بعضى از فقهاى اهل سنت -4

نامه عمروبن حـزم كـه ميـزان     زن و نيز اطلاق روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) بخصوص

ديه نفس مومنه به طور مطلق صد شتر تعيين شده است، و لابد معتبر ندانستن رواياتى كه به 

  اند. نصف بودن ديه زن دلالت دارد قائل به تساوى ديه زن و مرد شده

از ميان فقهاى شيعه برخى در دلايل نقلى مربوط به نصف بودن ديه زن ترديد كردنـد و بـه   

اين ترديد خود را ابراز داشتند، ولى در عمـل همـان نظـر نصـف بـودن را بـه لحـاظ         نحوى

وجود اجماع پذيرفتند. از فقهاى معاصر بعضـى تمسـك بـه اطـلاق قـرآن و روايـات را در       

  اند. مورد ديه قتل غير عمدى قويتر دانسته و به مساوات ديه زن و مرد فتوى داده

ايات و دلايل نقلى، در مقـام توجيـه عقلـى و منطقـى     برخى از فقها و مفسرين جدا از رو -5

به مرد برآمدند، برخى به صـراحت ارزش وجـودى زن را نصـف     نصف بودن ديه زن نسبت

تـر بـودن نقـش اقتصـادى زن را در جامعـه و خـانواده،        مرد قلمداد كردند و برخـى ضـعيف  

  لاتى وارد است.اند كه بر هر دو توجيه تام موجب نصف بودن ديه نفس و عضو او دانسته

پنـدارد هـم تعيـين ديـه بـه مقـدار معـين از سـوى پيـامبر           گرايشى هم وجود دارد كه مى -6

به مرد با فرض صـحت، حكـم حكـومتى و     اكرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت

مقطعى است نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. حكم قطعى و دائمى همانـا،  

شود. به هـر حـال، ايـن     م است كه بايد به خانواده مقتول ديه پرداختحكم مطلق قرآن كري
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گـردد و   ديه مقدار مالى است كه به مناسبت از دست رفتن فردى به خانواده او پرداخت مى

القاعده جنبه جبران خسارت ناشـى از فقـدان يـك انسـان دارد (طبعـا در مـوارد نقـص         على

دمه ديـدن عضـو انسـانى اسـت). پيـامبر      عضو نيز ديـه متناسـب بـا خسـارت مربـوط بـه ص ـ      

اكرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضـع محـيط و موقعيـت اجتمـاعى جامعـه      

خويش و عرف رايج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را براى جبـران خسـارت تعيـين    

مبر برخى از روايات منقـول از پيـا   كرد. تعيين نصف اين مقدار براى زن نيز با فرض صحت 

اكرم(ص) يا با فرض پذيرش و پياده كردن امر از سوى صحابه بزرگ با توجـه بـه وضـع و    

نقشى كه زنان در آن زمان و محيط داشتند و نوع نگرش و ديـدگاهى كـه بـر آنـان حـاكم      

باشد و به هر حال معلوم نيست تعيين صد شتر بـه عنـوان    بوده، قابل قبول و داراى توجيه مى

آن براى زن، از سوى پيامبر اكرم(ص) به منظور بيان حكـم قطعـى    ديه نفس و فرضا نصف

دائمى براى همه زمانها و مكانها باشد. بلكه حكـم اصـلى و قطعـى همانـا پرداخـت ديـه بـه        

ميزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شايد آن محيط صد شـتر و احيانـا نصـف    

د با اينكـه در زمانهـا و مكانهـاى ديگـر بـا      آن در مورد زن بوده است و اين امر منافات ندار

توجه به مقتضيات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحـول شـدن وضـع و نقـش زنـان،      

تعيين مقدار ديه به عنوان خسارت ناشـى از كشـته شـدن يـك فـرد (اعـم از زن و مـرد) يـا         

ز ايـن حيـث   صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوى دادگاه تعيين شود و ا

تفاوتى هم بين زن يا مرد مقتول يا صدمه ديده به صورت يك فـرض ثابـت وجـود نداشـته     
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باشد بلكه موردى تصميم گرفته شود. همان گونه كه امروزه طبق قـوانين عرفـى مسـئوليت    

نيـز آن را بيـان كـرده     1339 شود و قانون مسئوليت مدنى ايران مصوب سـال  مدنى انجام مى

  است.

  

حبنظران اسـلامى از بيـان صـاحب تفسـير المنـار، سـيد محمـد رشـيد رضـا، ايـن           در بين صا

شود كه قسمتى از عبارت او را قبلا نقل كـرديم. وى در قسـمت ديگـر     گرايش احساس مى

  گويد: از بياناتش ذيل آيه ديه در مورد ديه غير مسلمان مى

متعـارض اسـت و   خلاصه كلام اين است كه روايات قولى و عملى در مورد ديه مختلف و 

به همين جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آيه قرآن اين است كه امر ديه موكول به 

  عرف و تراضى طرفين است.

تر در مورد بيان احكام فرعى اسلامى بخصوص احكـام   نظير چنين گرايشى به صورت كلى

عرب مسلمان بـه   مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در كلمات يكى ديگر از نويسندگان

اى ظهـور كـرد    گويد: اسـلام در دوره  شود وى مى نام محمود محمد طه از سودان ديده مى

آمدند. چون اسلام نتوانست عمـلا   بودند و به حساب نمى كه زنان سخت مورد آزار و اذيت

حقوق كامل آنها را بدهد سعى كرد وضع آنهـا را اصـلاح كنـد و حـداقل حقـوقى معـادل       

الارث آنان را نصف مـردان قـرار داد    ان براى آنها برقرار نمايد و لذا سهمنصف حقوق مرد
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و شهادت دو زن را در حد شهادت يك مرد قابل قبول اعلام كـرد ولـى ايـن عـدم تسـاوى      

  بين زن و مرد قطعى و هميشگى نيست.

گويـد وابسـتگى اقتصـادى زن نقـش مهمـى در ايـن عـدم تسـاوى بـازى           وى، در ادامه، مى

به زن بيان شده، تكليـف مـرد بـه دادن     ملاك برترى كه در قرآن براى مرد نسبت كند و مى

الرجال قوامون على النساء «سوره نساء آمده است:  34نفقه و تامين معيشت او است. در آيه 

ولى اساس كار تسـاوى مطلـق بـين    ».  بما فضل االله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم

شخصى است و به اين دليل در صورتى كه وضعيت فرق كنـد   وليتزن و مرد بر اساس مسئ

و زنان نظير مردان مسئوليتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگيرند طبعا بايد حقوق مسـاوى  

توان شهادت او را  با مردان داشته باشند. در نتيجه اگر زن شغل قضا را احراز كرد ديگر نمى

در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش موثر خـود   نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر

  را داشت، در مورد نصف بودن ديه او نيز بايد تجديد نظر كرد).

وى برخلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احكام و قوانين اسلامى (قاعـدتا منظـور احكـام    

ه فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دين اسلام حرف آخر خـود را در قـرن هفـتم نـزد    

در  1364/  1985است. البته طه بـا بيـان چنـين نظريـاتى سـر خـود را بـر بـاد داد و در سـال          

  سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد. 69 سن
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به هر صورت اين نوع گرايش در رابطه با احكام فرعى اسلامى كه گاه مقبوليـت و اجـراى   

رسد، رو به فزونى اسـت   ازگار به نظر نمىآنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه س

شناس بـه ايـن دشـواريها و ايـن نـوع نظريـات توجـه         بين و زمان و جا دارد كه فقهاى روشن

بيشترى مبذول دارند و با اجتهاد شايسته خود ضمن جلوگيرى از انحراف و تحريف، چهره 

بودن حكم و عمل بـه  مقبول و عملى از احكام اسلامى نشان دهند و به جاى تكيه بر تعبدى 

نص در امور عرفى اجتماعى در كشف مصالح احكـام و حكمـت آنهـا و فهـم نظـر واقعـى       

  شارع كنكاش نمايند. 

  پيشنهاد :

خلاصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتى ميـان زن و  

ت مى كنند، همانند قرآن، مرد نگذاشته است. رواياتى كه بر تشريع ديه در آيين اسلام دلال

تبعيضى ميان زنان و مردان نمى گذارند. اصول و قواعد كلّى اسلامى نيز برابـرى ديـه زن و   

مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايى كه مخالف اين ادلّه و قـراين و شـواهد باشـند،    

  نمى توانند مستند راى فقهى قرار گيرند.

  

، آيت االله صانعي و آيت االله جنـاتي، بـه طـور كامـل ديـه زن و      در ميان مراجع تقليد معاصر

  مرد را برابر ميدانند.
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آيت االله مكارم شيرازي نيز معتقدند علت عدم برابري ديه زن و مردان مساله اقتصادي (نـان  

آور بودن مردان) و نـه تفـاوت انسـاني اسـت و لـذا موضـوع قابـل بحـث اسـت و آيـت االله           

  داماد هم نظري شبيه به اين امر دارند.موسوي بجنوردي و محقق 

لذا از آنجايي كه هيچگونه قطعيتي در ادله عـدم برابـري وجـود نـدارد، لزومـي بـر تكيـه و        

  ملاك حكم قرار گرفتن آنها نيست.

  قانونگزار ايران لازم است به شرايط جديد جامعه توجه نمايد.

  حال دو راه حل موجود است:

  بري، در ديه جزايي و حقوقي، حكم به برابري ديه داد.با توجه به ادله موافقين برا

راه حل بينابيني هم هست كه آيت االله منتظري به آن معتقدند: نصف ديه را مجـرم بدهـد و   

  تفاوت ديه را از محل بودجه حكومت پرداخت شود.

  البته به طور قطع و يقين، انتخاب گزينه اول پسنديده تر است.

  والحمدالله  
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قانون ديات ومقتضيات زمان، ابراهيم شفيعى سروسـتانى، مركـز تحقيقـات اسـتراتژيكى     -2

  1376رياست جمهورى،
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-www.riتخصصــي پژوهشــكده امــام خمينــي (س)   -پژوهشــنامه متــين، نشــريه علمــي  

khomeini.org  

 : سيد عليرضا ناصريان سندهينو


